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 چکیده
نویسی سنتی نوشتاری است که از قرن پنجم تا قرن دوازدهم هجری آثاری از آن نامهعجایب

ای با تفکر نامهجا مانده است. انگارة بنیادین پژوهش حاضر این است که محتوای عجایببه
فی ـ تحلیلی در آثار شیوة توصیای پیوند دارد. برای ردیابی این مدعا، با کندوکاو بهاسطوره

ای نشان داده شده است. نویس با تفکر اسطورهجامانده از این سنت، ارتباط اندیشة عجایببه
که با وجود ادعای مؤلفان  است هایی انجامیدهنامه به تولید گزارهورزی جمعی در عجایبخیال

یابد. این اطیری پیوند میاسهای شبهمایهها و موضوعات عینی و حقیقی، با بندربارة ارائة روش
ای ای، تکرار اسطورهای، تبدیل و وحدت اسطورهاسطورههای شبهها، ذیل مباحث تعلیلمایهبن

 ای بازنمایی شده است.و تقابل اسطوره
 

 .تقابل تکرار، وحدت، تعلیل، اسطوره،شبه اسطوره، عامه، ادب نامه،عجایب :کلیدی هایواژه

                                                                                                                   
 .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء )نویسندة مسئول( .1

 *z.saberi@alzahra.ac.ir 

 .الزهراء دانشگاه ،گروه زبان و ادبیات فارسی اردانشی .2

 .الزهراء دانشگاه ،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی .3

 .خوارزمی دانشگاه ،گروه زبان و ادبیات فارسی استاد .4
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 . مقدمه1
گیرد. می حدود قرون پنجم تا دوازدهم هجری را دربر« هانامهعجایب»ش محدودة پیدای

، الغرائبتحفة  :خود را دارند؛ برای مثالبههای مخصوص ها، عنواناین دسته متن
ها و... . معمولاً در عنوان این کتاب الدنیاعجایب، البلدانعجایب، عجایب بر و بحر

هایی نیز با محتوای کند. کتابت میای بر معنای عجیب یا غریب دلالکلمه
ای با این مضمون دیده ها کلمهدست ما رسیده است که در عنوان آنبهای نامهعجایب

 اند.فزونی استرآبادی از این دسته بحیرة جمالی یزدی یا نامةفرخ شود؛ برای مثال،نمی
ست که ای در این پژوهش، آن دسته از متونی انامهمقصود ما از متن عجایب

های موجود در طبیعت و جغرافیا و به شگفتی المعارفی تدوین شدهةصورت دایربه
نویسی ذیل جغرافیانویسی را از این مقوله نامهاند. برخی محققان، سنت عجایبپرداخته

 بیشترنظر نگارندگان، چنین تفکیکی در عمل راهگشا نیست؛ زیرا اما به ؛اندجدا کرده
 اند.های جغرافیایی تدوین شدهها برپایة مدخلالمعارفةاین دایر

« نامهعجایب»ها را ها قائلیم که آندر این پژوهش، ما به وجود یک دسته از متن
کنیم می بیاننگاری هم کنیم. در کنار این سنت، به وجود سنتی با نام عجایبمعرفی می

ها آثار یشتر آنهای دیگری مربوط است که بکه خط سیری جداگانه دارد و با متن
، اسکندرنامه، نامهشرفای از نوع های داستانیداستانی هستند. بنابراین، کتاب

دهد یا حتی ستیز رخ میعادت و عقلها حوادث فوقخلال آن که در نامهگرشاسب
قبیل  اند، ازهایشان گاه به امور غریب پرداختهای که در گزارشمتون تاریخی

و غیره از حوزة بررسی ما  الصفاوضه، رالقلوبنزهت، السیر، حبیبالتواریخسلسلة
 العلومِجوامععبدالله خوارزمی،  العلومِمفاتیحقبیل  اند. همچنین، متونی ازخارج

داشتن ساختار  با وجودمحمود آملی و...، محمد بن  الفنونِنفایس فریغون،ابن
هایی از المعارفةها را دایرنامهالمعارفی و با وجود اینکه برخی مصححان، عجایبةدایر

اند، از دلیل نوع مطالب و هدفی که مؤلفان این آثار داشتهاند، بههمین دست پنداشته
ها ترتیب تاریخی، این کتاب بررسی ما، به های موردشوند. متندایرة بحث ما خارج می

 خواهند بود:
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بن ، شهمردان علایی نامةنزهتق؛ 485تا  354، حاسب طبری، بین تحفةالغرائب
طوسی )همدانی(، محمد بن محمود  المخلوقاتعجایبق؛ 513 تا 501الخیر، حدود ابی

 ق؛580، ابوبکر جمالی یزدی، حدود نامهفرخق؛ 555احمد طوسی، حدود بن 

، البهادرلتحفة نوادرالتبادرق؛ 180محمود قزوینی، حدود ، محمد بن المخلوقاتعجایب
 و عجایب نگارستان و ق1021، فزونی استرآبادی، بحیره ق؛111دنیسری، حدود 

 ق.1110 تا 1148، پیشاوری بین غرایب
امور  دلیلکه جهان برایش ناشناخته است و درصدد است  ـ برای انسان عهد گذشته

انگیز ترین حوادث نیز وجهی شگفتطبیعی ـ و حوادث را دریابد و توضیح دهد
نامه، پردازی در عجایبآید. خیالمیان میردازی بهپیابند. اینجاست که پای خیالمی
اما  ؛کندمعنا که از قوانین حاکم بر اسطوره پیروی میاین ای است؛ به اسطورهشبه

اند. در این و روی زمین جای گرفته دست داده قوانینی که صورت استعلایی خود را از
ای های اسطورهمایهه با بنک ـ نویسان راپژوهش، بخشی از سازوکارهای تخیل عجایب

 کنیم.معرفی می ـ گیرددر پیوند قرار می
 پاسخ خواهیم داد: شودکه آورده می یهایدر این مقاله، به پرسش

 ای دارد؟ای نسبتی با تخیل اسطورهنامه. آیا تخیل عجایب1
نامه بازنمایی شده هایی در جهان برساختة عجایبای به چه شکل. تخیل اسطوره2

 ست؟ا

 . پیشینة تحقیق2
های آن ها پیش از این تحقیقاتی صورت گرفته که نخستین نمونهنامهدربارة عجایب

اند. محمدتقی ها نوشتههای خود از این کتابهایی است که مصححان بر چاپمقدمه
هایی از دو کتاب قزوینی، را دربارة ترجمه« داستان ترجمة دو تألیف قزوینی»پژوه دانش
که در جلد  ـ نوشته است. در این مقاله المخلوقاتعجایب و اخبارالبلاد، ثارالبلادآیعنی 

چندین ترجمه از این دو کتاب و  ـ منتشر شده است 1351در سال  آیندهششم مجلة 
 اند.خوبی معرفی شدهها بهمحل نگهداری نسخ آن
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 لوقاتالمخعجایبرا دربارة کتاب « نمای زکریا قزوینیجهان»سیروس علائی 
 قزوینی نگاشته و خود او را معرفی کرده است. این مقاله در شمارة نوزدهم مجلة 

منتشر شده است. آثاری که بعدها در زمینة این کتاب منتشر  1332، در سال شناسیایران
 اند.، همه از این مقاله بهره بردهاست شده

را در  «نامهایبوار در عجهای نمایشی موجودات پریقابلیت»محمدطاهر موژان 
های این مقاله قابلیت ،منتشر کرده است. البته 1381در سال  نوجوان و کودک ماه کتاب

های عجیبی گنجانده بندیوار را ذیل دستهاما موجودات پری ؛نمایشی را نشان نداده
 است.

منزلة ادبیات وهمناک، با ها بهنامهعجایب»ای با عنوان ابوالفضل حری در مقاله
 نقددر فصلنامة  1310که در سال  ـ «های کتاب عجایب هنداهی به برخی حکایتنگ

نامه را ژانر وهمناک تلقی کرده است. او این مقاله را عجایب ـ منتشر کرده ادبی
 بازنشر کرده است. ،منتشر کرده 1313تر در کتابی که در سال صورت مفصلبه

ای با عنوان مقاله اسلام رفالمعادایرةدر مجلد نخست  1118دابلر در سال 
«Adjā ʾ ib» های باستانی منتشر کرد. او در این مقاله، عجایب را در درجة اول شگفتی

هایی که های آسمانی و جنبهداند و سپس عجایب را با بناهای غیرمعمول، پدیدهمی
مرتبط  هستند، تأثیر کتاب مقدساند و نیز تحتتأثیر فرهنگ یونانی ایجاد شدهتحت

 کند.یم
که در سال  ـ «البلدانفقیه در کتاب نگاری ابنعجایب»ای با عنوان اشکواری در مقاله

ای به زبان عربی نامهفقیه پرداخته که عجایبابن البلدانبه کتاب  ـ منتشر کرده 1312
 است.
ای است نام مقاله« هاای: معرفی ساختاری متننامهها و متون عجایبنامهعجایب»

منتشر شده و به معرفی برخی از  1313حمیرا زمردی و فاطمه مهری که در سال قلم به
 ها را ذکر کرده است.بندی درونی متنها پرداخته و تقسیمنامهعجایب

نگاری در تمدن اسلامی: عجایب»ای با عنوان اشکواری و همکاران در مقاله
سه  بانگاری را عجایب ـ است منتشر شده 1311که در سال  ـ «بندیخاستگاه و دوره
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نویسی نگاری ضمن سفرنامهنگاری ضمن جغرافیانگاری وصفی، عجایبمقولة عجایب
 اند.بندی کردهنویسی دستهالمعارفةنگاری ضمن دایرو عجایب
 (تصویر روایت و سبک،) هانامهعجایب بررسیارشد با عنوان نامة کارشناسی پایان

دفاع  1311در سال  ،یی علی صفایی در دانشگاه گیلانبه راهنما ،قلم صغری باباییبه
 شود.شده است و نوآوری خاصی در آن دیده نمی

 کهن هایدانش نظام در عجایب جایگاه عنوان فاطمه مهری رسالة دکتری خود را با
رشتة تحریر درآورده و بیشتر از منظر تاریخ علم و در دانشگاه تهران به 1313در سال 

ها به این متون نگریسته است. این دیدگاه کاملاً تازه است. نامهایبجایگاه علمی عج
ای این دسته یک از پژوهشگران به محتوای اسطورهکه مشاهده شد، تاکنون هیچچنان
 اند و پژوهش حاضر نخستین تحقیق در این باب است.ها توجهی نشان ندادهکتاب

 . طرح مسئله3
 نامه. اسطوره و عجایب1ـ  3

اند و الگوهای سازندة دهندهها در فرهنگ بشری ساختارهایی معنادار و نظمهاسطور
قادرند ما را ای که بر شیوة تفکر جوامع بشری دارند، دلیل فراگیری و غلبهها، بهآن

 اندیشیده است.هدایت کنند تا دریابیم انسان گذشته چطور می
طور ویژه تی سنتی که بهروای»نوشته است: « اسطوره»ذیل مدخل  آکسفورد فرهنگ

 Oxford« )دهدهای طبیعی یا اجتماعی را توضیح میتاریخ ابتدایی مردم یا برخی پدیده

English Dictionary یکی از معانی واژة اسطوره چنین ذکر وبستر(. در فرهنگ بزرگ ،
 بینی یکظاهر تاریخی که بخشی از جهانداستانی معمولاً سنتی از وقایع به»شده است: 

 Webster« )کندقوم یا توضیح یک کردار، باور یا پدیدة طبیعی را آشکار می

International Dictionaryای پیوندی وثیق و دیرین با فرهنگ ایران (. اندیشة اسطوره
ها به ظهور رسیده است. نامهدارد. یکی از نمودارهای فرهنگ جمعی ایرانی در عجایب

 کنند و هرطور که هست بازنمایی میجهان را هماننویسان این است که ادعای عجایب
(. مؤلفان 215: 1383اند مطابق حقیقت است )برای مثال، ر.ک: دنیسری، چه که نوشته

اند با صورت عملی آن ناسازگار است، از ها باور دارند که اگر چیزی که گفتهاین کتاب

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

44
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ay

 1
9t

h 
20

20

https://cfl.modares.ac.ir/article-11-36246-fa.html


فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة _________________ 1311 فروردین و اردیبهشت ،13، شمـارة 8 سال    

232 

 

نویس که آنچه عجایبدهیم بدفهمیِ خواننده است. اینجا ذیل چهار مدخل نشان می
 است.« ایاسطورهشبه» ،خواند، درواقعمی« علمی»

 ایاسطورهشبه های. تعلیل2ـ  3
شناسد یا ای این است که انسان برای چیزهایی که نمییکی از معناهای بینش اسطوره

 ارتباطی با بیشترتراشد. این وجوه هایی از پیش خود مییابد، توجیهها را درنمیدلیل آن
یکی از ای وجوه قدسی پررنگی دارد. امور قدسی دارند و اصولاً تفکر اسطوره

هایی ها به توجیه پدیدهها نیز گرایشی است که در این کتابنامههای عجایبویژگی
خود ولی مؤلف اصرار دارد که دلیلی از پیش  ؛شود که علتشان طبیعی استدیده می

ها یی و قدسی امور طبیعی در این دسته از کتاببرای آن پدیده ذکر کند. وجه استعلا
دارد که هایی وامیآید و مؤلفان را به ساختن دلیلهای طبیعی میکمک توجیه پدیدهبه

کنند تا چرایی ارتباطی با امر استعلایی ندارد. مؤلفان صرفاً از منطق اسطوره استفاده می
دربارة دلیل کوتاهی  نامهنزهتؤلف انگیز را توجیه کنند. برای مثال، مهای شگفتپدیده

که مدت سه چهار ماه سر و گردن و »... به دستانش نوشته است: پاهای زرافه نسبت
خورد و از این است که گردن و دست وی دست بیرون آرد ]از زهدان مادر[ و علف می

ودن ب (. دلیلی که مؤلف برای بلندتر11ـ  18: 1312)شهمردان، « دراز است و پای کوتاه
است. وقتی  قول تراشیده است، از نوع توجیههای زرافه از پاهایش در این نقلدست
وجود بیاورد و وجه به« حس شناخت»مؤلف برای اینکه  ،چیزی ناشناخته است دلیل

کند که نه علمی است و نه طبیعی؛ رنگ کند، دلیلی برای آن ذکر میشگفت ماجرا را کم
است؛ موضوعی که در « دریافتن سازوکار جهان»قوی او به از تمایل و نیاز  بلکه ناشی

پی آن است، در شرق، در اثر نبودن تفکر انتقادی و فقدان ارتباط  غرب، دانش فلسفه در
انجامد و بینش ای میاسطورههای شبهمیان دنیای دانش و دنیای فلسفه، به تعلیل

-عجایباز شود. مؤلف شود که باید به فلسفه ابرای جایگزین نیازی میاسطوره
داند که نامش افیون گذاشتن مرغی می شدن بحر مواج را تخم دلیل ساکن المخلوقات

 (.111ـ  115: 1311است )قزوینی، 
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بلکه هر چیزی ممکن  ؛هم جدا نیستند های طبیعی ازای، پدیدهدر تفکر اسطوره
پهلوی،  هایاست تغییر ماهیت بدهد و به چیز دیگری تبدیل شود. در روایت

های طبیعت ماهیتی جداگانه ندارند و از که پدیده ـ ، این ویژگیبندهشخصوص در به
 آن از را یک آفریدگانپس، یک»... بسیار مشهود است:  ـ اندوجود یکدیگر آفریده شده

...  بیافرید پای از را زمین او...  بیافرید سر از را آسمان نخست،. آفرید همی خویش تن
، مهر )میترا( آن خدای اوستا(. در 135ـ  134: 1331بهار، ...« ) بیافرید موی از را گیاه او

بلکه مهر، روح روشنایی آسمانی است که  ؛بینیمهای بعد میخورشید نیست که در دوره
اش، با چهار اسب سپید طول آسمان را پیش از طلوع خورشید، سوار بر گردونه

ندارد، چهرة زمین را با نور اندکی روشن نگه  هنگام، چون مهر خوابپیماید و شبمی
تصریح شده است که مهر نه خورشید است و نه ماه، بلکه مهر  اوستادارد. در می
پاید )دریابندری، هزار چشم جهان را میها، با هزار گوش و دهواسطة این پدیدهبه

 ای بسیار هناماین ویژگی یگانگیِ اصالت چیزها در آثار عجایب(. 50ـ  41: 1331
ای است یافتة همین تفکر اسطورهماندة تغییرشکلرسد باقینظر میخورد. بهمی چشمبه

نویس به موجودات زمینی سرایت کرده است؛ تقلیل یافته و در اندیشة عجایبکه 
به  .نویس دور از ذهن استکه تصور ماهیت جداگانة موجودات برای عجایبطوری به

)جمالی یزدی، « سوسمار چون سه گز شود، نهنگ بود»پندارد که: همین دلیل، چنین می
خفاش[ گویند موش بوده است، چون پیر شد، پرور )=صاحب پر( »]( یا: 103: 1341
 (.443: 1328فزونی استرآبادی، نیز؛ 122: 1312)شهمردان، « گشت

نام امور گیرد که میان بشر فرض می« سازِآگاهیِ اسطوره»در نظریة اسطورة کاسیرر، 
ای ضروری و درونی برقرار است؛ یعنی بنا بر این است که ذات هر ها رابطهو ذات آن

(. همچنین است که 45: 1331ای را بتوان از نام آن دریافت )دریابندری، موجود افسانه
شود )هینلز، ها آشکار میاند، از نام آنخصوصیت فرزندان اهورامزدا که امشاسپندان

باب  ای، بلکه دراین ترتیب است که نه فقط دربارة موجودات افسانه (. به14: 1311
اند، چنین دست آوردهای بههایی نیز که شهرت افسانهماهیت تاریخی افراد و پدیده

 نگارستان عجایب و غرایباز این پدیده را در  مهمفرضی برقرار است. نمونة پیش
 ده کنیم:توانیم مشاهمی« برمک»تسمیة واژة دربارة وجه
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 محفل وارد ،رسیده راه از سلطانی دیدن برای برمکی فضل چون که اندآورده
 پادشاه گذاشت، بارگاه ساحت در قدم چون. داشت خود با زهر قدری شد، پادشاه

 تمام خواری و اهانت به مجلس از را او که کرد حکم سرهنگ به دیدن، مجردِ به
 حین در و گشتند خاموش ،نهاده بل بر حیرت انگشت ندیمان و وزیران. براند

 بود؟ چه فاضل چنین وزیری حرمتیِبی باعث که رسانیدند عرض به ورزی،حرمت
 همه این مصدر جریمه این به که گفتند. داشت همراه زهر خود با که فرمود ملک

 وضع بر اجل فاضل آن. فرستاد فضل طلب به کسان پادشاه. شد تواندنمی عقوبت
 گشاده بازو از مهره و داده جا خود پهلوی در را او پادشاه و درسی حضور به پیش

 زهر که گفت را فضل. چسبیدندمی همبه خودخودبه هامهره آن. نهاد تخت روی بر
 را او بینم، تفاوت تعظیم در اگر آنکه بهر از گفت جواب ای؟آورده خود با چرا

 حال تا چنانچه نمودمی خطاب «برمکی» به را فضل روز آن از پادشاه. برمکم
 (.13: تابی پیشاوری،) مشهورند برمکیان

چنین پنداشته »های لفظی باشد و قبیل همین تشابه تواند ازمنشأ اسطوره و افسانه می
)کاسیرر، « راست از نام آن فراگرفتتوان یکشود که ذات هر شکل اسطوره را میمی

قول مکس مولر چنین ذکر کرده است (. مثال مرتبط این موضوع را کاسیرر از 31: 1314
که نوع بشر  ـ ها را از طوفانی، پس از آنکه زئوس آن2و پیرها 1که در افسانة دیوکالیون

ها نیاکان یک نژاد جدید بشر شدند؛ به این صورت که رها ساخت، آن ـ را نابود کرد
ها نگهایی را از روی زمین برداشتند و به پشت سرشان پرتاب کردند. این سسنگ

هرجا که فرود آمدند، به انسان تبدیل شدند. معنای این اسطوره وقتی بر ما آشکار 
)کاسیرر، شود که بدانیم در زبان یونانی، انسان و سنگ تلفظ واحد و مشابهی دارند می

1314 :40.) 
قبیل  ای و ازتسمیه با نام اسطورهگفتنی است منظور ما این نیست که پیوند این وجه

بلکه مقصود این است که وقتی  ؛هاستهای امشاسپندان با کارکرد آنای نامپیونده
تر به فهم شود، صورتی عامیانه و نزدیکای از بافت خود خارج میاندیشة اسطوره

گیرد که حکایت ذکرشده مصداقی برای آن است و امروز به آن خود میبهعموم 
های عامیانه هنوز هم بین مردم سیشناگوییم. این نوع ریشهشناسی عامیانه میریشه

فاصل البرز و مازندران و در  را که محلی است در حد« جاهمه»که رواج دارد؛ چنان
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 ، با توجه به شکل تلفظش، بهاست آوری هیزم بودهیعنی محل جمع« جاهیمه»اصل 
 شناسند.می« جایی که دیدنش در حکمِ دیدنِ همة جاهاست)!(»معنی 

 یااسطوره وحدت و لیتبد شةیاند. 3ـ  3
 نیز عسل زنبور تولید شیوة دربارة مثال این از را هاپدیده همة ذاتی پیوند اندیشة

 و بزنند چوب با را ایگوساله اگر که است کرده ذکر نامهنزهت مؤلف: دریافت توانمی
 نداما از یک هر از دهند، قرار ایویژه محیط در و کنند خرد را هایشاستخوان و بکشند

ـ  111: 1312 شهمردان،: ک.ر مورد این تفصیل برای) شودمی زاییده عسل زنبور او
 در ما هایبررسی طبق و نیست کارساز عسل زنبور تولید برای روشی چنین اما ؛(200

 سرباز و کارگر زنبورهای و ملکه. ندارد ایعلمی توجیه هیچ شناسان،زیست با مصاحبه
 توانمی بنابراین،. شوندنمی ساخته حیوان اندام تروضیع و رتشریف اجزای از نیز... و

 یکی» یا «هم به چیزها شدن تبدیل» ایِاسطوره تفکر عملیِ ادامة را دستورالعملی چنین
 که باشد بحثی همان ایِاسطوره صورت تواندمی که دانست «ابتدا در هاپدیده همة بودن

 بحثی کثرت، مقابل در عالم وحدت انعنو ذیل دیگر نوعیبه اسلامی عرفان در
 :است بنیادی و درازدامن

 غاری از که است آبی آنجا و خوانند ناطول را آن که است چاهی مغرب زمین به
 کردند حکایت و شوند همی متولد موشان گل و آب آن از و گل بر چکدمی فرو
 نیمه یک و بود گل او نیمة یک هنوز که موشی دیدم آنجا من که گفت مردی که

 (.212: 1311 طبری،) موش
اما باز  ؛کنداز مراتب موجودات به انسان و حیوان و جماد یاد می نامهعجایبمؤلف 

ها وجود دارد. برای مثال، در بر این باور است که اتصالی بین هرگونه از این پدیده
به درخت خرما اشاره شده است که مرتبة آخر نباتات است و شباهت  نامهنزهت

دهد که بین سیاری با انسان دارد که انسان در مرتبة جانوری است. این عقیده نشان میب
عالم گیاهان و عالم جانوران پیوندی برقرار است که در درخت خرما به اوج رسیده 

هیچ (. »241ـ  245: 1311قزوینی،  نیز؛ 215ـ  213: 1312است )ر.ک: شهمردان، 
(. اندیشة 111: 1341)جمالی یزدی، « رما نیستتر از درخت خدرختی به آدمی نزدیک
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آمدن چیزی از چیز دیگر نیز، در فرهنگ ایرانی سابقة طولانی دارد. در روایات  پدید
 :، نقل شده است که هنگام درگذشت کیومرثبندهش

سبب سرشت فلزین داشتن، هشت گونه فلز از اندام او پدید آمدند که هست: زر به
سبب برتری، زر از زیز و سرب و آبگینه و الماس. بهو سیم و آهن و روی و ار

سال  جان و تخم آفریده شد. کیومرث درگذشت، زر را سپندارمذ پذیرفت و چهل
گونه، مشی و مشیانه، برآورده شدند، یکی سال، ریواس در زمین بود. به سر چهل

 (.123: 1331دیس ... )بهار، بالا و همبه دیگری پیوسته و هم
 شود. خداوند در سورة انبیا، به پیوستهمقدس نیز چنین دیدگاهی تأیید میدر متون 
ها از هم اشاره کرده و فرموده است که هر کردن آن ها و زمین و سپس جدابودن آسمان

 (.30 /21 ایم )انبیا/ای را از آب آفریدهچیز زنده
دادن  شانشناسی باستانی نتوان گفت هدف همة علم جهانتر، میصورت کلیبه

سان که آدمی با مشاهدة وحدت جهان، به وحدت پیوستگی همة موجودات است؛ بدان
 (.2: 1384رسد که وحدت طبیعت، تصویری از آن است )نصر، اصل الهی و غیبی می

های دیگر هم وجود دارد. پیروان هرمس به وحدت ماده معتقد این اندیشه در آیین
کرد که جاندار ر آنان به سازمان آلی وسیعی تبدیل مینظ بودند. این اعتقاد جهان را در

کنند. کیمیاگران اند و مانند پیکرة انسان یا حیوان هماهنگ عمل میاست و اجزای آن زنده
معنای وصلت میان عناصر بردند و کیمیاگری بهکار میتعالیم هرمس را در عالم ماده به

 (.111ـ  110: 1312حسینی، مذکر )گوگرد( و مؤنث )جیوه( است )احمدی و شاه
نوعی از اشتراک بین موجودات و بهانسان ابتدایی و بدوی  ،لوی برول معتقد است

قانون »بیند. او این اصل را ها شباهتی میاشیایی قائل است که در ذهن خود میان آن
کند و وجود انسان ماقبل منطقی اصل تناقض را درک نمی ،نامیده و گفته است« اشتراک

که کاملاً حالی  که مثلاً اقوام ابتدایی برزیل، درپندارد، چناند را با دیگران مشترک میخو
(. چنین 23: 1333دانند )مشکور، می« طوطیان قرمز»شناسند، خود را خود را آدم می

های ذهن انسان ترین لایهبلکه در عمیق ؛تفکری فقط به مردم بدوی اختصاص ندارد
بُعد »است. کاسیرر نیز بحثی را در زمینة اساطیر مطرح کرده که به امروز نیز ریشه کرده 

دهد که دنیای اساطیری در ساحت دیگری در هستی مشهور است. او نشان می« اتصال
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معنی که این است؛ به « ترکیب»حضور دارد و روش جادویی آن بیشتر مبتنی بر 
اه این تماس زمانی باشد، یابند، خوای با هم تماس میعناصری که در ساحت اسطوره

جهت تعلق به نوع و جنس مشترک، دلیل شباهت ظاهری، بهخواه بُعدی و خواه فقط به
یابند و دهند و وجودی مشترک میدست می خصایص و وجوه افتراق خود را از

شدن  جوهر(. نمونة اشتراک وجود و هم52ـ  50: 1311شوند )شایگان، جوهر میهم
اگر موی »دید:  روشنیبهتوان جهت شباهت را، در این نوشته میهدو عنصر در هستی ب

که از آن نگسلد، در آب شور افتد و مکشوف بود و آفتاب در آن تأثیر زنان تمام، چنان
(. عقیده به اینکه 13: 1341جمالی یزدی،  نیز؛ 303: 1312)قزوینی، « کند، مار شود

کپی جانوری باشد که بازی کند و آدمی »ت: میمون قبلاً انسان بوده نیز از همین نوع اس
(. این شباهت در جمادات 14)همان، « مسخ کرده است ایزدتعالی بوده است که صورت

 (. این اندیشه در تأثیر208: 1383دنیسری،  نیز؛ 221: 1311شود )طبری، نیز دیده می
ه هر کدام به ستارة نماید، با اینکها نیز رخ میهای زمینی، از همة ستارهپذیرفتن پدیده

 (.10ـ  51: 1383شوند )دنیسری، خاصی منسوب می
خوبی به ـ آیددر مثالی که در ادامه می ـ اندیشة اشتراک ماهوی عناصر هستی

های اساطیری که مکرر شده است، یادآور دوره« هزار سال بگذرد»هویداست. عبارتِ 
 شود:یر میخوش تغیاست که پس از طی هر کدام، اوضاع جهان دست

 و گردد سیم برگذرد رصاص به هزار سال و گردد رصاص بگذرد زیبق بر سال هزار گویند
 نه و بسوزد آتش و آفتاب به نه رسد، اعتدال حد به زر پس. گردد زر برگذرد سیم به هزار سال

 بیش وی بر کی است پیر زرِ مس کی گویند و بریزد باد از نه و بپوسد و بکاهد خاک و آب در
 (.144: 1311 طوسی،) بود بگذشته چهار هزار سال زا

شدن فلزی به فلز دیگر مطرح شده  مباحثی نیز که دربارة علم مرموز کیمیا و تبدیل
است از همین قبیل است. این دانش بسیار رازآلود است و با وجود ایمان دانشمندان به 

لحاظ مادی نشی بهآن را دا که یونگطوری یاب نیست؛ بهدرستیِ آن، دانشی دست
عقیدة من، به»حاصل دانسته که خاصیت آن بیشتر رهایی از ناخودآگاهی است: بی

حدوحصر عناصر و ساختن هر نوع نظم و ترتیبی در آشفتگی بی کوشش برای برقرار
 .(400: 1310)«ها بیهوده استروش
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لة کیمیاگری معنا با کار یونگ نشان داده است. مسئاما هم ،نوعی متفاوتبهالیاده 
وجوگری که درپی معنا و آزادی از قید بلکه روح انسان جست ؛صرفاً تغییر ماده نیست

پی انکشاف راز کائنات بوده که به این درک رسیده است  تعلقات دنیوی است، چنان در
توانسته است به استعلا دست یابد می شدن با تحولات ماهیتی که فقط از راه هماهنگ

گذشته است. طلا از آن جهت هدف کیمیاگر است که ول ماده میکه از خلال تح
(. کیمیا 20: 1310بودن است )غرویان،  یعنصری کامل و فسادناپذیر و مرتبة اعلا

بلکه راه و روشی فلسفی دارد و هم از این روست که اکسیر  ؛صرفاً دانشی مادی نیست
نوشته است که:  نامهنزهتاند. مؤلف ( خوانده205: 1333را حجرالفلاسفه )گلسرخی، 

ام و خوانده در این باب تا معلوم شد که این علم هزار ورق دفتر بیشتر نبشتههمانا پنج »
(. حکایتی که مؤلف 505: 1312)شهمردان، « لکن به دست ما بِنَیاید ؛درست است

ای که گرفته گویای در کتاب خود در این باره نقل کرده است و نتیجه نامهنزهت
: 1312دگی و دیریابی کیمیا و عدم اعتمادِ کسان به کیمیاگران است )شهمردان، پیچی
 اند نیز اندیشة یکیهایی که اختصاصاً دربارة احجار نوشته شده(. در کتاب503ـ  501

ـ  213: 1383جوهری نیشابوری،  برای مثال،آید )چشم میبودن اصل همة معدنیات به
214.) 

 ای. تکرار اسطوره2ـ  3
های ازلی ها و مکانشناسی، مقولة تکرار زمانیکی دیگر از مباحث مطرح در اسطوره

اند که های جهان دارای دو وجه دنیایی و مینویی، همة پدیدهبندهشاست. در روایت 
شود. هرمزد هم می« زمان»وجه مینویی بر وجه دنیایی تقدم دارد. این دوگانگی شامل 

زمان را فراز آفرید. آن را سبب این است که اهریمن جز  از کار افگندن اهریمن،»برای 
مندی کردن باید. به کارزار از کار نیفتد. کارزار را گزارش این است که کار به چاره

)فرنبغ دادگی،  «کرانه، زمان درنگ خدای فراز آفریده و خلق شدسپس، از زمان بی
یر است و زمان دوم، زمان پذآفریده، زمان مقدس و برگشت(. زمانِ نخست35: 1315

چیز را به جانب اش از آنجاست که بازگشتی در آن نیست و همهکرانمند که ناگواری
ها نمود عینی ها و جشنکشاند. بازآفرینی زمان در اسطوره که در آییننیستی و مرگ می
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ا گونه راضی کند که گذشته رساز است تا خود را اینیابد، مایة تسلای ذهن اسطورهمی
تواند به حال برگرداند و با بازگرداندن آن، از تباهی و ناامیدی رهایی یابد )الیاده، می

 (.20ـ  15: 1384
دست رفته است  پذیری آنچه ازنامه، ذهنیت مؤلف با بازگشتدر جهان عجایب

پذیر اساطیری، این امکان به تصویر کشیده ای و بازگشتپیوند دارد و طبق جهان دایره
ای در این گردد. تخیل آفرینش اسطورهمی چیز دوباره به سامان بازکه همهشود می

های چنین تفکری، دربارة پندارد. یکی از نمونهبودن زمان را میسر می ها دَوَرانیکتاب
دربارة خروج یأجوج و مأجوج در آخرالزمان وجود  قرآنکند که در بحثی نمود پیدا می
نویس پایان رنج بشر را اما عجایب ؛به آن اشاره شده است 11آیة  انبیادارد که در سورة 

دهد کند و بازگشت آرامش و آبادانی را نوید مینیز پس از طغیان این قوم ترسیم می
 (.10تا: ر.ک: پیشاوری، بی برای مثال،)

ها وعده داده خوریم که طی آننامه، مکرر به مضامینی برمیدر جهان عجایب
 پذیرشود. این نعمت ممکن است دسترسدر روزی از سال تکرار میشود که نعمتی می

کردن  که در وقتی معین از سال چنان فراوان و قابل صید ها باشدکبکشدن ماهیان یا 
ای باشد که در روزی از هفته از برد یا رودخانهها نصیبی میکس از آنشوند که همهمی

سوی دیگر رود بروند. دگان بتوانند بهشود تا گذرنشدت جریان آب در آن کاسته می
 اند که به انسان نوید رویاروایِ بازگشتاین قبیل تکرارها یادآور همان مضامین اسطوره

زمانی که امروز، تنها آرزوی بازگشت یا توقفش باقی  .دهندشدن و شکست زمان را می
 .مانده و به هیولایی تبدیل شده که مایة تشویش خاطر انسان مدرن است

جا را بار روز عاشورا همهطبری حکایت بطی مسین را نقل کرده است که سالی یک
 کند:سیراب می

 از اندکرده عمودی شهر آن اندر و خوانند کلبا را او که هندوستان در است شهری
 است چشمه یک اندر او پیش و مسین اندساخته بطی مثال عمود آن سر بر و مس

 چشمه بدان سر و کند باز پهن پرها بط آن باشد، اعاشور روز که سال هر. بزرگ

 از و ریزد فرو عمود میان بدان و برکشد چشمه آن از را آب آن و آرد فرود اندر

 و رود همی زمین بر و بود بسنده را شهر مردم که آید بیرون آب چندان عمود آن
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 باشد، بکشته را هازمین ةهم چون و دارد آبادان و دهد همی آب را کشتزارها
 استرآبادی، فزونی: ک.ر نیز ؛232: 1311 طبری،) بیاید وقت همان دیگر تا بازایستد

 (.541ـ  548: 1328
 و کنند صید همه ایشان که آمد کبک صید کهچنان روز سه سالی در ختلان به

. کوه دو میان است دهی آن و ده آن اندر گیرد آمدن کبک که بود بامداد آن ابتدای

 باشد و گیرند همی مردم و درافتند هاخانه بام و در از گاهگرم تا و نهاده ایدره اندر
 پیوسته روز سه سالی در حال این و آیند آنجا شکار این بهر از هادیه دیگر از که

: ک.ر نیز ؛201 ،232: 1311 طبری،) وقت همان دیگر سالی تا نبود آن از بعد. باشد
 (.15: تابی پیشاوری،

بر اینکه امکانِ بازگشت به نعمت و جبران ای، علاوه ارهای اسطورهاین قبیل تکر
گذارد، حربة مقابلة انسان کهن با این اندیشه است دسترس مخاطب می خسارت را در

را « موهبتِ انتظار»ای ندارد و به این ترتیب، دست داده است سلطه که بر چیزی که از
دست رفته است. از آنجا که  دوبارة آنچه از دارد؛ انتظار برای بازگشتبه او ارزانی می

معنای بازگشتِ همة  دهنده است، بازگشتِ یک نعمت، بهذهن انسان کهن تعمیم
شود و نوعی معنا به زندگی های معدوم است. این شیوة تفکر مانع غلبة یأس مینعمت

یم. وانگهی، بینها نیز میبخشد که نظیر آن را در انتظار برای ظهور موعود در مذهبمی
بینانه و آورد که از آنجا که خوشبینی نیز به ارمغان میاین شیوة تفکر نوعی قدرت پیش

امیدوارانه است، مایة نشاط و سرزندگی جهان برساختة عجایب است و آرزوی دیرینة 
 آورد.بشر را نیز برمی

 ای. تضادهای اسطوره2ـ  3
وگانه رواج داشته است. بنیان آیین زردشت از روزگاران باستان شکل اندیشة د ،در ایران

بر دوگانة اهورا و اهریمن بنا شد. مانی نیز مسلک خود را بر بنیاد نور و ظلمت 
های بسیاری از نوع اهورا/ اهریمن، نور/ ریزی کرد. در فرهنگ ایرانی، شاهد تقابلپایه

جا در فرهنگ ما گرا همهظلمت، عالم صغیر/ عالم کبیر و... هستیم. این سنت دوگانه
که در فرهنگ مزدیسنا، آفرینش ریشه دوانده و آثار بسیاری را پدید آورده است. چنان

اهورامزدا و اهریمن در ضدیت همدیگر است و برای ضدیت با هر یک از آفریدگانِ 
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که هفت دیو در برابر روشنِ نیک، پتیاره و حریفی از اهریمنان تولد یافته است: همچنان 
اند، هر مینوی هرمزدی نیز مبارزی از میان دیوان دارد و پند خلقت یافتههفت امشاس

جهانی، هماوردی پلید و زشت در سپاه اهریمن جان گرفته است برابر هر پدیدة نیک
 (.15ـ  13: 1331)دربارة دشمنی دو مینو، ر.ک: بهار، 

ر متون ها شده است. تقابل دنامهاین دوگانگی و ضدیت مایة نشاط جهان عجایب
انگیز رخ نموده است. این نوع ضدیت که صورتی خیالی شکلی شگفتای بهنامهعجایب

رسد حتی نظر میکند، تقابل موجودات است. بهای تقلید میهای اسطورهدارد و از تقابل
های ها نمونهنامهبین مقولة درمان با تقابل بتوان پیوندی برقرار کرد. با دقت در عجایب

ها ترین آنایم که در اینجا به برخی از مهمهای خیالی گرد آوردهاز انواع تقابلرا  زیادی
 کنیم.اشاره می

کاروانی کی خروس سپید در آن بود، شیر آنجا »برای مثال، طوسی آورده است: 
گوشزد « شیر»و « خروس سپید»(. در این گزاره تقابل میان 524: 1311)طوسی، « نگردد

مزدیسنا،  است که دلیل آن بر ما روشن نیست. در سابقة فرهنگ شده است. این تقابلی
خواهی پدرش به دماوند رفت، پی خون اند که کیومرث درخروس مقدس است و گفته

 که در پیش روی ماکیان بود ـ دنبال او روان بود. خروس ماری راکه ماکیانی بهدر حالی 
به او زد بانگی سر داد. کیومرث از  ایبار که ضربه های منقارش کوبید و هربا ضربه ـ

اما  ؛دل شد و مار را کشت و غذایی به خروس دادشفقت خروس بر ماکیان خوش
را به فال نیک خروس آن غذا را به ماکیان نثار کرد. کیومرث آن حال و آن بانگِ بهنگام 

گرد ای که باشد دیو اند خروس سفید در هر خانهگرفت و آن را خجسته دانست. گفته
در خبر است که در زیر عرش خدای (. »113/ 1: 1353آن خانه نخواهد گشت )بلعمی، 

عزوجل خروسی سپید است و چون او بانگ کند، خروسان دنیا بشنوند و همه بانگ 
هرگاه چون خروس »آورده است:  نامهنزهت(. مؤلف 88: 1341)جمالی یزدی، « کنند

تر، بیم شیر که خروس سپیدتر و کهد و چندانسپید در کاروان باشد، شیر هیچ گزند نکن
چون شیر آواز خروس بشنود »(. طبری آورده است: 153: 1312)شهمردان، « ترفزون

 (.124: 1311« )بگریزد و نیارد برجای ایستادن
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اگر شکم خروس »است که نوشته است:  مهم مقایسة این سخنان با گفتة طوسی
دد. شیر چون بانگ خروس بشنود زمزمه بزند و بشکافند و بر زخم شیر نهند ساکن گر

منتهی « درمان»بینیم، تقابل خروس و شیر، به که می. چنان(533: 1311)«آشفته گردد
ترسد و گرد جایی که خروس سپید در آن باشد شود: شیر از خروس سپید میمی

وسی را به کند و خرمی« تلافی»اما شیر با زدن زخم به انسان، این ترس را  ؛گرددنمی
دهد. اگر شیر به کسی زخمی بزند، درمان آن زخم، شکم شکافتة خروس کشتن می

هم از طریق  شود، آناست. این تقابل پس از مرگ خروس نیز برجاست و حفظ می
شیر »نیز آمده است:  نامهنزهتگذاشتن مرهم بر زخم کسی که شیر او را زده است. در 

وسی را شکم بشکافند و بر جایگاه زخم نهند ساکن یکی را به دندان گرفته باشد، خر
یابد، اگر در نام ها نیز ادامه می(. این دشمنی حتی در نام51: 1312)شهمردان، « گردد

اگر زنی برهنه خروس »دهد: گیاهی هم کلمة شیر ذکر شده باشد، آن تقابل رخ نشان می
بگرداند، اندر  ـ شلیم خوانند که به تازی ـ دست گیرد و اندر دشتی که شیرگیاه باشدبه

کردن شیر ذکر  (. طلسمی نیز برای منقاد153)همان، « آن جای، این گیاه نماند و بیفتد
 شده است که خروس در آن نقش دارد:

ده ناخن خروس و ده ناخن خارپشت هر بیست عدد در زیر سرگینِ تر پوشیده 
و بدان روغن دست و گردانند، هفت روز پس برآرند و در روغن گل خالص نهند 

: 1383؛ دنیسری، 114، 154پای بیندایند، شیر با آن کس رام و منقاد گردد )همان، 
238.) 

پی حملة شیر  است که در« دوری از اثر سوئی»شدن شیر نیز نوعی درمان و  منقاد
نماید. این نمونة تقابلی است که دلیل آن بر ما روشن نیست؛ اما اعتقاد راسخی رخ می
 ن تقابلی وجود داشته است.به چنی

راسو( دشمن  هشد گفتهاند که سوسمار و سگ آبی )و البته گاه مؤلفان گفته بیشتر
انجامد که پیه سگ آبی بلای تمساح را دلیل، این دشمنی به این میهمین  اند. بهتمساح

 کند:از آدمی دفع می
گرداند و در کرده دارد، سگ آبی خویشتن به گل ب نهنگ )تمساح( دهان باز

شکمش شود و او را بکشد و از این است هر که پیه سوسمار یا سگ آبی بر 
 (.113: 1312خویشتن مالد، از نهنگ ایمن باشد )شهمردان، 
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نویس باب گرگ و گوسفند قابل مشاهده است. عجایب در ،نمونة دیگر این تقابل
ز ترک حیات نیز این معتقد است چیزهایی که در زمان حیات با هم تضاد دارند، پس ا

(. مثلاً کلاغ و جغد در زندگی با هم 43: 1312کنند )ر.ک: شهمردان، تضاد را حفظ می
دشمنی دارند. پس از مرگ، اگر دو چشم کلاغ و دو چشم جغد را پیش دو تن در آتش 

آیند نمی شوند و به صلاح بازهم دشمن می اندازند، بوی آن که بلند شود، آن دو تن با
 (. این تضاد در اجزای دو طرف تضاد نیز دیدنی است:140 )همان،

 بر گوسپندی هایروده دیگر با مطرب و سازند چغانه یا رود گرگ رودة از چون
 رودة آنِ از آنچه الا ندهد، آواز هیچ بزنند، هم با و باشند کرده چغانه بر یا بربط
 بسازند، گگر پوست از کوس خروار یک کارزارگاه در ،همچنین و باشد گرگ
 همان،) شوند دریده دیگرها شود، آمیخته همبه آواز و بزنند هاکوس دیگر با چون

51.) 
که از پوست دیگر  ـ های دیگراگر از او ]پوست گرگ[ دهل سازند و با دهل»

: 1383)دنیسری، « ها آواز ندهد و دریده گرددبزنند، آن دهل ـ جانوران ساخته باشند
ها زنند او را ها و طبلرگ دف سازند یا طبلی و آنجا که دفاگر از پوست گ(. »222

 (.123: 1311)طبری، « ها دریده شودها و طبلهمه دف بزنند، آن
 و گرگ رودة کهچنان جهد، یکدیگر در ایشان اعضای مرگ از بعد معادی جانوران

.. . زنند یکدیگر بر بازنهند همبه چون موش، استخوان و گربه دندان و گوسفند

 زه به گرگ پوست اگر. بدرد هادف ةهم بزنند، و سازند دفی گرگ پوست از اگر
 (.535: 1311 طوسی،) بگسلد هاکمان هایزه دگر بکشند، و کنند کمان

« دار بگریزندروز حرب اسبان و سواران از آن نیزه ،اگر کعب گرگ بر نیزه آویزند»
رسد نظر میاست. به« رفع اثر سوء»(. این نمونة اخیر هم مصداق 128: 1311)طبری، 

بندی کرد و تقابل را طبقه« تقابل»ای را ذیل مقولة نامهتوان مقولة درمان عجایبمی
 نظر آورد. مثابة درمان دربه

اند و معتقد بوده ندکردمیدر طب قدیم، محل زخم کژدم را با روغن فندق ضماد 
(. این باور را در این گفتة 114: 1312که فندق پادزهر سموم است )شهمردان، 

 آورد:گونه تمثیل میاین« مضادّت»گرفت که برای  توان پیمی شهمردان
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 و بگیرند بندق چوب از تر شاخی اگر که است حد بدان تا بندق و کژدم خاصیت

 بیرون آنجا از ،افکنند دایره آن میان در کژدمی و کشند در ایدایره زمین خاک بر

 مضادتّ در این و بازگردد برسد، دایره محیط به که ههرگا و آمدن نتواند
 . (222 نیز ،32 ،31: 1312)است

(. ذکر 18)همان، « جگر شتر دشمن آب سیاه است»آمده است که  نامهنزهتدر 
های متعددی است که برای آن توان به تقابل تعبیر کرد که مؤید مثالرا نیز می« دشمنی»

 ذکر کردیم.
سفیدروی چون شکسته شد، به »یز چنین تقابلی وجود دارد: دربارة روی و سرب ن

(. 251)همان، « سرب باز نتوان بست. از آنکه سعد، آنِ زحل را نخواهد و فرانپذیرد
گوییم می« ترفند»مقولة درمان یا رفع اثر سوء در مواردی که امروز در اصطلاح به آن 

سپید برود و رنگ انگور سپید به  رنگ انگور سیاه از جامه با انگور»نیز کاربرد دارد: 
 (.533)همان، ...« انگور سیاه پاک شود ... رنگ توت سیاه، توت سپید ببرد 

آن  مهمها حضور دارند. یک نمونة نامههای متنوعی در عجایبشکلها بهتضاد
اما دربارة  ؛ها به آن اشاره شدهدربارة دشمنی بین گرگ و روباه است که در کتاب

میان نیامده است. درعوض، از گیاهی به نام قیم این دو تقریباً ذکری بهدرگیری مست
کند، که روباه برای دفع خطر گرگ آن را در لانة خود انبار می است یاد شده« عنصل»

 نامهفرخ(. مؤلف 103، 51 همان،ر.ک:  برای مثال،چون گرگ از عنصل گریزان است )
ن است که چون گرگ پای بر آن نهد، در عنصل خاصیتی عجب است و آ»نوشته است: 

)جمالی یزدی، « بیمار شود ... و روباه چون بیمار شود، عنصل بخورد درست شود
بینیم، این دشمنی از طریق عنصر دیگری، غیر از دو طرف که می(. چنان155: 1341

 خصومت، ایضاح شده است.

توان به شده است میخیالی و پنهان تضاد پرداخته  دلیلبههایی که از دیگر نمونه
خنفسا بر آهو افکنند بمیرد؛ زیرا کی آهو قمر راست »ضدیت خنفسا با آهو اشاره کرد: 

وجه بر ما هیچ  (. به513: 1311)طوسی، « و خنفسا زحل را. چون بر وی افتد، بمیرد
آهو قمر را باشد و خنفسا »روشن نیست که چرا کسی باید خنفسا بر آهو بیفکند یا چرا 

هم در تضادند و این باگونه و چگونه است که قمر و زحل در آسمان این« رازحل 
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خیالی  هایدلیلحال، این ها در زمین منتقل شده است. با این تضاد چگونه به مظاهر آن
های ذهنی و نه عینیِ انسان متقدم اصولی دارند و این اصول را باید در فرآورده

برای تقابل  دلیلیهایی هم که در بقیة نمونهتوان حدس زد که وجو کرد. میجست
 توان در متون دیگر پیدا کرد.را می دلیلموجودات ذکر نشده است، این 

های بزرگ و کوچک اشاره کرد؛ توان به ضدیت پدیدهها، میاز دیگر انواع تضاد
، همه تر از وی نیست و با ایندرگذرند، هیچ بهایم صعب 3چون از صنّاجه»برای مثال، 

( یا اگر اژدهای به آن عظمت را، 21: 1341)جمالی یزدی، « از بانگ غوک ترسد
شود و  اندام او باز ةهمزهر به »موجودی که بر کوچکیِ آن تأکید شده است، بگزد، 

( یا تقابل شیر و پشه که در جاهای دیگر هم مکرر ذکر 111: 1312)شهمردان، « بمیرد
« به در خانه آویزند، پشه از آن خانه در نرود البتهاگر موی شیر، تایی چند، »شده است: 

شیرمگس مخصوص است که جز بدو نرود و نیش صعب و (. »128: 1311)طبری، 
سخت دارد و هر کجا اثر خون بر تن شیر پیدا آمد، از او جدا نشود تا آنگاه هلاکش 

 (.204: 1312)شهمردان، « کند

 نتیجه. 2
نویس هستیم. ای بر تفکر عجایباسطورهمنطقی شبهنامه، شاهد سیطرة در جهان عجایب

ای استعلایی تفاوت این منطق با منطق حاکم بر اسطوره در این است که منطق اسطوره
اما  ؛ای قدسی دارد و مربوط به کل جهان هستی استاست و جانب تفکر در آن سویه

شود؛ مین متمایل میسوی زآید و بهنامه، این منطق استعلایی پایین میدر جهان عجایب
ای که برای مثال، تفکری که در اسطوره مایة پیوند همة چیزها و یگانگی عناصر گونهبه

هم  آن را از« آفرینشیند افر»بیند که ای واحد میهستی است و کل هستی را در پیکره
های شباهت»بر مبنای « پیوندهای صوری»نامه، به جدا کرده است، در جهان عجایب

کوشد با تشبه به جهان نویس میشود. عجایبکاسته می های طبیعی فروپدیده« ظاهریِ
معتقدات خود را در قالبِ علم عرضه کند. این  ـ شودکه حقیقی دانسته می ـ اسطوره

نویس جایگاهی والا دارد و آفریدنِ کند که اسطوره در ذهن عجایبامر روشن می
کند. به این او را در چشم مخاطب افزون میای در قدوقامت آن، اعتبار تألیف نظیره
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های مایهها با وجود تأکید بر اهمیت علم، دانش طبیعی را با بننامهترتیب، عجایب
ای مرتبط اسطوره، با سازوکارهای شبهیندافراند. بخشی از این ای درآمیختهاسطورهشبه

بلکه در  ؛تعلق ندارد دهد این نوع تفکر تنها به انسان پیشاتاریخیاست که نشان می
ها، اشکال نامهعمق تاروپود اندیشگانی انسان امروز نیز نهفته است. با مطالعة عجایب

 نماید:های علوم طبیعی به چند شکل رخ میالمعارفةای در دایراسطورهتفکر شبه
ها ای سبب عدم تمایز اجزای هستی در ذهن مؤلفان است. آناسطورهتفکر شبه

های بنیادین عناصر هستی را درک کنند و به همین دلیل، همة اجزای تفاوتتوانند نمی
کشند. شباهت ظاهری، گذر روزگار و پیوند با متعلَّق تصویر میآن را در پیوند با هم به

 ای به پدیدة دیگر است.عامل تبدیل پدیده ،نویسآسمانی، در نظرگاه عجایب
های فیزیکی یا ژنتیکی دارد، تعلیل دلیلنویسان برای حوادث طبیعی که عجایب

ساز خود، وجوهی ها به ذهن اسطورهها با ارجاع پدیدهتراشند. آنای میاسطورهشبه
 دهند.افزایند و به فهم خود از جهان شکل میتبیینی به طبیعت می

شود ها از حالت استعلایی خود خارج مینامهمقولة تکرارهای اساطیری در عجایب
یابد. با این تمهید، های عادی که ارتباطی با خدایان ندارند تسری میو به پدیده

ها را به امری مکرر تبدیل کند و فرصت تجربة موهبتنویس خود را خرسند میعجایب
 کند.می

شناختی، از تقابل های هستیگیری از سابقة تقابلنامه با بهرهذهن مؤلف عجایب
کند و راهی برای تخفیف آلام ناشی از فاده میمنزلة روشی برای دفع اثر سوء استبه

 آفریند.ضدیت برخی چیزها می

 هانوشتپی
1.Deucalion 
2. Pyrrha 

 تر از او بر خشکی نیست. ظاهراً ماموت.ها جانوری مهیبنامهدر عجایب. 3

 منابع
 .کریم قرآن -
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. تهران: علمی و هنرؤیا، قلمرو نامرئی ذ(. 1312حسینی )احمدی خاوه، احسان و سمیه شاه -
 فرهنگی.

. س تاریخ اسلام«. البلدانفقیه در کتاب نگاری ابنعجایب(. »1312اشکواری، محمدجعفر ) -
 .100ـ  35. صص 4. ش 14

نگاری در تمدن اسلامی: خاستگاه و عجایب(. »1311اشکواری، محمدجعفر و همکاران ) -
 .51ـ  21. صص 33. ش 1. س مطالعات تاریخ اسلام«. بندیدوره

 . ترجمة بهمن سرکاراتی. تهران: طهوری.اسطورة بازگشت جاودانه(. 1384الیاده، میرچا ) -

 . تهران: افکار.هانامهروایت، شکل و ساختار فانتزی عجایب(. 1388براتی، پرویز ) -

کوشش محمد پروین الشعرای بهار. به. تصحیح ملکتاریخ بلعمی(. 1353بلعمی، ابوعلی ) -
 . تهران: زوار.گنابادی

 . تهران: آگه.پژوهشی در اساطیر ایران(. 1331بهار، مهرداد ) -

تصحیح حاجی محمد رمضانی. با مقدمة . بهنگارستان عجایب و غرایبتا(. پیشاوری )بی -
 محیط طباطبایی. تهران: کتابفروشی ادبیة ناصرخسرو.

 ج افشار. تهران: امیرکبیر.کوشش ایر. بهنامهفرخ(. 1341جمالی یزدی، ابوبکر مطهر ) -
کوشش ایرج افشار. . بهجواهرنامة نظامی(. 1383البرکات )ابیجوهری نیشابوری، محمد بن  -

 تهران: میراث مکتوب.

. 12. ش های خارجینپژوهش زبا«. وهمناک در ادبیات کهن(. »1381حری، ابوالفضل ) -
 .13ـ  1صص 

. : بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامات و معجزاتانگیزکلک خیال(. 1313حری، ابوالفضل ) -
 تهران: نی.

. ش 1. س آینده«. داستان ترجمة دو تألیف زکریای قزوینی(. »1351پژوه، محمدتقی )دانش -
 .421ـ  411. صص 1و  5

. نوادر التبادر لتحفة البهادر(. 1383الدین ایوب )امینالدین محمد بن دنیسری، شمس -
پژوه و ایرج افشار. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات نشکوشش محمدتقی دابه

 فرهنگی.
 . تهران: کارنامه.افسانة اسطوره(. 1331دریابندری، نجف ) -
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ها و نظایر آن؛ معرفی غرایب الدنیا و نامهبحثی پیرامون عجایب(. »1385سلطانی، اکرم ) -
. 138. ش 53. د دانشگاه تهران دانشکدة ادبیات مجلة«. الاعلی شیخ آذری طوسیعجایب
 .141ـ  131صص 

 . تهران: اساطیر.بینش اساطیری(. 1311شایگان، داریوش ) -
. تصحیح فرهنگ جهانپور. تهران: مؤسسة نامة علائینزهت(. 1312الخیر )ابی بنشهمردان  -

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
حیح جلال متینی. تهران: کتابخانه . به تصالغرائبتحفة(. 1311ایوب )طبری، محمد بن  -

 مجلس.
. به الموجوداتالمخلوقات و غرائبعجایب(. 1311احمد )محمود بن طوسی، محمد بن  -

 اهتمام منوچهر ستوده. تهران: توس.
 . صص11. ش 5. س شناسیایران«. نمای قزوینیجهان(. »1332علایی، سیروس ) -

 .531ـ  521 
سرار کیمیاگری، اسیر در زندان تاریخ مدرن: نگاهی اجمالی به کتاب ا(. »1310غرویان، مینا ) -

 .21ـ  13. صص 113. ش کتاب ماه دین«. اثر میرچا الیاده ساختارها و منشأ کیمیاگری

 . برگردان مهرداد بهار. تهران: توس.بندهش(. 1315فرنبغ دادگی ) -
عصر احمدشاه قاجار. تهران: . چاپ سنگی بحیره(. 1328فزونی استرآبادی، میرمحمدهاشم ) -

 الله.مطبعة میرزا امان
. تصحیح و مقابلة الموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایب(. 1311محمد )قزوینی، زکریا بن  -

 نصرالله سبوحی. تهران: کتابخانة مرکزی.
 . ترجمة محسن ثلاثی. تهران: مروارید.زبان و اسطوره(. 1314کاسیرر، ارنست ) -
 . تهران: علم.تاریخ جادوگری(. 1333ج )گلسرخی، ایر -
 . تهران: شرق.های بزرگخلاصة ادیان در تاریخ دین(. 1333مشکور، محمدجواد ) -
. فارسی ادب برپایة کهن هایدانش نظام در عجایب جایگاه بررسی(. 1313مهری، فاطمه ) -

 رسالة دکتری زبان و ابیات فارسی. دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران.
. ترجمة احمد آرام. تهران: علمی و علم و تمدن در اسلام(. 1384ر، سیدحسین )نص -

 فرهنگی.
. ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلی. شناخت اساطیر ایران(. 1311هینلز، جان راسل ) -

 تهران: چشمه.
. ترجمة پروین فرامرزی. مشهد: شناسی و کیمیاگریروان(. 1310یونگ، کارل گوستاو ) -

 آستان قدس رضوی. نشر،به
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Abstract 
Ajaib-Nname is written document from the fifth to twelfth centuries. 

This study hypothesizes that there is a relationship between Ajaib-

nameh and mythological views. To text it, eight texts of this genre 

were described and analyzed. Using Foucault's theory of genealogy, it 

was revealed that collective imagination in Ajaib-nameh has a 

relationship with the quasi-mythological motifs, despite the former's 

methods and objectives. The evolution of these texts has been 

explained in three distinct eras, including the geography-based era, the 

narrative era, and time-based era. The intensity and weakness of 

imagination in these texts are highlighted in three colors: yellow, 

orange and dark red. 

 
Keywords: Ajaib-nameh; popular literature; myth; quasi-myth; 

hesitation; unity; repetition; opposition. 
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